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نوجوان

چشمان سید می‌بارید
یاد و نام شهید مقاومت، حجت‌الاسلام سیدحسن نصرا... را 
گرامی می‌داریم، چون او را یکی از عاشقان  در صفحه هیأت 
هرگاه  می‌دانیم.  )ع(  اباعبدا...الحسین  حضرت  کباخته  پا
ــاری مــی‌شــد، چشمانش مــی‌بــاریــد و  نــام مــولا بــر زبــانــش جـ
کردند.  قلبش می‌شکست. هنرمندان زیــادی نام او را زنــده 
تلویزیونی(  ــردان ســریــال‌هــای  ــارگ ک ( ازجمله جلیل ســامــان 
کوتاهی نوشت: نام لبنان همواره برای من  که در یادداشت 
بــه جــرات  تداعی‌کننده چــمــران و سیدحسن اســت. شاید 
گفت مقاومت را در لبنان امام موسی صدر و چمران  بتوان 
کــردنــد، امــا ســرانــجــام این  بــر پــایــه تفکر شیعی پــایــه‌گــذاری 
سیدحسن بود که در ادامه توانست با ایجاد انسجام در یکی 
از سخت‌ترین و پرایرادترین و گونه‌گون‌ترین ساختارهای ملی 
و حکومتی دنیا، مقاومت را استحکام بخشد و اولین شکست 

تاریخ را برای صهیونیست‌ها به بار بیاورد.

   کم‌کم ساخته شدیم!

فاطمه مهرابی نیز که در حوزه ادبیات فعال است در یادداشتی 
نوشت: آن روز عاشق‌تان شدم. همان روزی که یادم نمی‌آید به 
کدام مناسبت، با‌ مربی پرورشی مدرسه بیانیه‌ آماده کردیم و من 
رفتم پشت تریبون مراسم دانش‌آموزی‌مان و خواندمش. همان 
روز که وقتی به اسم‌تان رسیدم، سین و صاد اسم‌تان را جوری 
محکم گفتم که میکروفن لرزید و بعد فهمیدم زیادی در نقشم 
فرورفته‌ام. دست خــودم نبود. اصلا خود اسم‌تان اینطور بود: 
سیدحسن نصرا... . نمی‌توانستی جور دیگری بخوانی‌اش. باید 
قاطع و کمی عربی می‌خواندی. همان موقع ته دلم قند آب شد 
از بودن‌تان. چیزی از مقاومت و اهمیتش که سرم نمی‌شد. فقط 
گوش به فرمان آقایید.  می‌دانستم شما رهبر شیعیان لبنان و 
کــم. همین‌قدر محدود. بعدها وقتی صــدای فیلم  همین‌قدر 
سخنرانی‌تان از تلویزیون خانه پخش می‌شد و آن‌قدر پراقتدار و 
زیبا فریاد می‌زدید »لبیک یا حسین« هرجای خانه بودم خودم 
را جلدی می‌رساندم جلوی تلویزیون. جدا از این‌که می‌خواستم 
بدانم لبیک یا حسین یعنی چه، می‌خواستم غرور آن لحظه را 
با شما شریک شوم. با همه‌ آدم‌هایی که با شما فریاد می‌زدند و 
لبیک می‌گفتند. بله، غرور؛ شما همیشه شکل ایمان و غرور بودید 
 ، برای ما. اصلا انگار خدا همه چیز را چیده بود که شما ورای تصور
کاردرست باشید. انگار‌ حتی خدا  محبوب و دوست‌داشتنی و 
برای مهربانی و صلابت صورت‌تان، و دلنشینی صدایتان وقت 
اضافه گذاشته بود. و برای‌ درستی کارها و دقت حرف‌هایتان دوره‌ 
توجیهی ویژه.‌  شما خوشبختی عصر ما بودید و غرورمان! و از آن 
گهان غرورمان را زدند، شبی نبوده که بعضی از ما این فیلم  شب که نا
را ندیده باشیم. همین چند دقیقه‌ عجیب را. هرشب دیده‌ایم و 
هربار با شما گریه کرده‌ایم. هربار که دست‌تان را در گریه می‌کوبید 
روی میز، به خودمان می‌آییم. و هرچقدر که‌ شانه‌هایتان می‌لرزد 
و غرق اشک می‌شوید، دل‌مــان می‌لرزد. همین چند دقیقه، 
همین چند جمله‌ شما جهان‌مان را تغییر می‌دهد. همین که 
گر غیر  که ا از بی‌ارزشی دنیا می‌گویید، و یک آن فکر می‌کنیم 
از این بود، شما هنوز بین‌مان بودید. همین که از حسین)ع( 
می‌گویید و بعد ... .   اصلا مگر بعدی‌ هم دارد؟ می‌بینید؟ هنوز 
هم که دارید ادامه می‌دهید. هنوز دارید شیرفهم‌مان می‌کنید. 
اصلا حرف، هرچقدر هم که حساب باشد باید شما بگویید، تا 
آدم درست دوزاری‌اش بیفتد. راست می‌گویید! دنیا بی‌ارزش‌تر 

ــن حــرف‌هــاســت ... .  و شما  از ای
ــوب بلد بودید  چــقــدر خ

گــهــان  ــا ــم« و ن ــ ــم‌ک ــ »ک
از مــا آدمـــی بــســازیــد، 
ــارزه بــا  ــ ــ ــب ــ ــ کـــــه جـــــز م

اسرائیل و نابودی‌اش 
چیز دیــگــری از ایـــن دنیا 

نمی‌خواهد ... .

مقاومت

شماره 6880 23  مهر 1403 دوشــنبه

که سیدعلی موسوی  آزاده بابازاده 33ساله، سه فرزند پسر دارد 
اولین آنهاست. از او می‌پرسیم آقاسیدعلی از چندسالگی مداحی را 
آغاز کرد که می‌گوید: از پنج‌سالگی مداحی را شروع کرد. در دو کلاس 
گــروه یاس کبود  گــروه ابناءالحسن )استاد درویــش( و  کــرد؛  شرکت 

)استاد فراهانی(.

 شروع مداحی سیدعلی با علاقه شخصی‌ بود؟

در گام اول، با لطف و عنایت اهل‌بیت)ع( بود. پارکینگ خانه را به 

حسینیه تبدیل کردیم و در مناسبت‌های مختلف محرم، صفر و 
فاطمیه هیأت داریم و روضه هفتگی هم می‌گیریم. سیدعلی هم 

چون در این فضا بزرگ شد و به مداحی علاقه‌ پیدا کرد.

 از فعالیت‌ها و کارهای مداحی پسرتان بگویید.
سیدعلی در همه هیأت‌هایی که در منزل‌مان برگزار می‌شود مداحی 
می‌کند. در مدرسه هم اجرای برنامه دارد. در کلاس‌های مداحی 
هم که با خواندن، اشکالاتش را رفع‌ می‌کند. پسرم در جمع دوستان 

و در حرم‌های زیارتی که مشرف می‌شویم هم مداحی می‌کند.

 چه توصیه‌ای برای والدین دارید؟

گر علاقه مداحی را در فرزندشان می‌بینند زمینه خواندن را برای  ا
بچه‌ها فراهم کنند و تشویق‌شان کنند و به آنها جرأت و جسارت 
گر هم این علاقه جدی بود، در کلاس‌های مداحی اسم  بدهند. ا
بنویسند و حرفه‌ای دنبال کنند. ان‌شاءا... لایق باشیم فرزندان‌مان 

را طوری تربیت کنیم که در رکاب امام‌زمان‌شان سربازی کنند.

 پای صحبت مادری که 
فرزندش مداح است

کران قدیمی  ‌از ذا
شهر کرج

ی‌فــرد، از پیرغلامان اهــل‌بــیــت)ع( و  حاج‌حسین اطــهــر
مــؤســس اولــیــن هــیــأت زنجیر‌زنی کــرج در ۷۳ سالگی 
ایــن پیرغلام اهل‌بیت)ع(  را لبیک گفت.  دعــوت حق 
از ذاکــران قدیمی شهر کــرج به‌شمار می‌رفت و حدود 
۵۰ ســال در هــیــأت عــشــاق‌الــحــســیــن)ع( بــه عاشقان 
ابــاعــبــدا... خدمت کــرد. او دو بــار بــه‌عــنــوان پیرغلام 
سید‌الشهدا)ع( مورد تجلیل قرار گرفته بود. آموزش 
ی‌فرد بود  مداحی به جوانان از دیگر فعالیت‌های اطهر
و وی دوره‌های متعدد مداحی برای علاقه‌مندان برگزار 
ی‌فرد  اطهر صالح  پدر  ی‌فرد،  اطهر حاج‌حسین  می‌کرد. 
ی بین‌المللی قرآن‌کریم و دارنــده عنوان نخست  قــار
ی‌فرد در  ی اسلامی است. صالح اطهر مسابقات جمهور
ی حرفه‌ای قرآن نبود،  مورد پدرش می‌گوید: پدرم قار
امــا مــن بــا کمک‌ها و تشویق‌های او قــدم در ایــن راه 

گذاشتم و توفیقاتی کسب کردم.

‌سایه‌ات مستدام 
حضرت عشق 

جمعی از مداحان، سخنرانان و نوحه‌سرایان 
کــشــور در پــی حــمــلــه مــوشــکــی قــدرتــمــنــدانــه 
ــقــــاب اســــامــــی عــلــیــه  ــ ــاه پـــــاســـــداران ان ــپـ سـ
رژیم‌صهیونیستی در عملیات وعده صادق2 
ــش نــشــان دادنــــد و  ــن ک ــازی وا ــج در فــضــای م

حمایت خود را اعلام کردند. 
حسین طاهری با انتشار تصویری از مقام معظم رهبری نوشت: »سایه‌ات مستدام 
حضرت عشق...«. مهدی سلحشور با انتشار تصویر امام‌خمینی)ره( نوشت: »به 
تولیدی  موشک‌های  بتوانند  تا  شدند  جمع  دنیا  ابــرقــدرت‌هــای  بماند،  یادگار 
که  کنند و نتوانستند ... . اماما، دنیا بداند علمی  فرزندان رزمنده تو را رهگیری 
تو برافراشتی هرگز بر زمین نخواهیم نهاد.« میثم مطیعی نوشت: »خدایا هزاران 
که در روزهــای حساس تاریخ حیات‌مان دادی و ما را به صحنه  هزار بار شکرت 

وجود آوردی. 
 »! ، ما را مؤثر و مفید قرار بده، نه تماشاچی و نظاره‌گر به حق خوبانت در این راه پر نور
محمد بیابانی با انتشار بیت شعری نوشت: »در چشم‌های ما ببین این مردم 

خونخواه را/ بنگر پس از سیدحسن آغاز نصرا... را«.

عشق به  سیدحسن

ــوادث اخیر  ــ ــه ح ــنــش مــداحــان و مــنــبــری‌هــا ب ک وا
هــمــچــنــان ادامــــه دارد. مــهــدی رســولــی نــوشــت: 
سیدجان؛  بشارتی  و  بهجت  غــرق  که  »می‌دونیم 
اما می‌شه به‌خاطر دل ما بلند شی و بیای تو قاب 
تصویر لبخند بزنی؟«، حمید علیمی نوشت: »گاهی 
برای صلح باید جنگید... برای آرامش‌داشتن باید 
جنگید...«. محمدحسین حدادیان با مطلب طنزی نوشت: »آقای حاجی‌زاده: آقای نتانیاهو 
تا آخر می‌مونی دیگه؟« محمد بهتویی با سرودن یک دوبیتی نوشت: »امشب که تل‌آویو بدین 
ک عجب در خطر افتاد/ گفتیم و بگوییم به عالم که بدانید/  دردسر افتاد/ صهیون خطرنا
با آل علی هر که درافتاد ورافتاد...«. مهدی اقدم‌نژاد، احمد نیکبختیان، امیر کرمانشاهی، 
حجت‌الاسلام  ترکاشوند،  مهدی  سلحشور،  علی‌اصغر  رحیمیان،  روح‌ا...  برومند،  امیر 
کرمعلی، محسن طاهری، حجت‌الاسلام  علی سعیدیان، حمید رمی، علی پورکاوه، سعید 
پیرایش،  مسعود  مقدم،  امین  ســروری،  مهدی  نریمانی،  سیدرضا  آقامیری،  سیدحسین 
حجت‌الاسلام مهدی شریف، احمد واعظی، حسین ستوده، سیدمجید بنی‌فاطمه، سیدامیر 
حاج‌احمدی، سیدمحمدرضا نوشه‌ور، محمدحسین پویانفر، حجت‌الاسلام حامد کاشانی 

و ابوذر روحی با انتشار تصاویری در صفحات مجازی خود از این موشکباران حمایت کردند.

قابوعده صادقنصرا...

بـــی‌بـــی جــــان خــــدا بــیــامــرز 

وزنامه‌نگار ر
دکتر نازلی مروت

ــت: »نــــنــــه جـــــان!  ــ ــف ــ ــی‌گ ــ م
هــمــســاده خـــوب، از قـــوم و 
خــویــش بــهــتــره! هــمــســاده 
ــا قـــوم و  کــنــارتــه امـ همیشه 
خویشت رو باید دعوت کنی 
کارد به استخوونت برسه  یا 

که سراغت رو بگیره«. 
وقــتــی همسایه‌های خــوش قلب مــا یعنی مـــادر تکتم 
که تــازه زایمان  کمک به مــادرم  و خورشید خانم بــرای 
کرده بود، آمده بودند، بی‌بی‌جان این حرف‌ها را می‌زد 
و دعوت‌شان می‌کرد بنشینند و پُکی به قلیان تازه چاق 
شــده، بــزنــنــد...  بی‌بی جــان راســت می‌گفت، همسایه 
خوب نعمت است. این را براساس تجربه می‌گفت یا آنچه 
پای منبر و مسجد شنیده بود، حرف حق بود. روزهای 
پرتلاطم دهه شصت که نه امکانات ارتباطی مثل امروز 
بود و نه وسایل تردد شهری، مادرم تازه زایمان کرده بود. 
او با وجود چند بچه قد و نیم قد نوزاد تازه از راه رسیده را در 
آغوش داشت و هنوز از نقاهت پس از زایمان رنج می‌برد، 
اما این مامان تکتم و خورشید خانم بودند که بیشتر از 
خاله‌ها و مادرجان به داد ما می‌رسیدند؛ می‌شستند و 
می‌پختند و گاهی ما را به حیاط خانه هدایت می‌کردند 
تا مامان و نوزاد استراحت کنند.  این خاطرات را که مرور 
می‌کنم بیشتر از رمز و راز وجود احادیث و روایات درباره 
اهمیت همسایه‌داری و توصیه‌های مکرر به توسعه این 
فرهنگ پی می‌برم. این‌که در فرهنگ ایرانی و اسلامی 
این اندازه به جایگاه، نقش و لزوم هواداری و هواخواهی 
کید شــده را باید بخش مهمی از سبک  همسایگان تأ

زندگی دانست. 

   به نام حسین)ع(

ــــد، خـــاطـــرات  ــه مـــیـــان مــــی‌آی ــه بـ قــصــه هــمــســایــه‌هــا کـ
سایه  زیــر  همسایه  خانم‌های  و  مامان  دورهمی‌های 
درخـــت انــگــور و آلــبــالــوی حــیــاط بــرایــم زنـــده مــی‌شــود. 
نبود همسران دورهــم می‌نشستند  که در  عصرهایی 
محل  مسجد  تحویل  و  می‌پختند  مــربــا  جبهه  بـــرای  و 
می‌دادند، آذوقه زمستانی را در همین دورهمی‌ها آماده 
می‌کردند، در همین جمع دختر میمنت خانم را برای 
و بساط عروسی  کــرده  کاندید  پسرخاله مهری خانم 
کردند و ... امــا ایــن، همه قصه ایــن دورهمی‌های  به پا 
همسایه‌ها نبود، محرم و صفر که می‌رسید، خانم‌های 
همسایه همدیگر را از وجود مجلس عزای امام حسین 
با خبر می‌کردند، دست بچه‌ها را می‌گرفتند و راهی روضه 

گر همسایه‌ای مجلس روضه داشت، کمک  می‌شدند. ا
می‌کردند تا اجاق غذای مجلس حسین)ع( روشن شود 
و سفره‌داری میزبان آبرومندانه باشد. معتقدم آنها پای 
همین رفاقت‌ها نسل حسینی تربیت کردند، دست در 
دست هــم...  درست است که دهه 60 گذشت و حال و 
هــوای سرشار از معنویت آن جــای خــود را به روزهــای 
تکنولوژی زده و حیاط خانه‌ها جای خود را به آپارتمان 
کمرنگ شد، اما چــراغ محفل  داد و ارتباط همسایه‌ها 
حسین)ع( در این تغییر دهه‌ها و سبک زندگی همواره 
ــه خانگی یــک ساختمان 9  ــن مــانــد. قصه روضـ روشـ
واحدی در محله حر عاملی مشهد از همان روایت‌های 
خواندنی است که راز ماندگاری 1400 ساله روضه حسین 
را حکایت می‌کند.  در ساختمان رضوان، همسایه‌ها به 
برکت نام حسین)ع( دور هم جمع شده و قصه خود را با 
نام اباعبدا... نوشته‌اند. حکایت این ساختمان را چند 
سال است می‌دانم؛ از همان روزهایی که عروس دایی به 
بهانه سالگرد شهادت دایی جان ما »شهید محمدعلی 
مروت« با کمک همسایه مجلسی گرفت و به نام امام 
حسین)ع( مزین شد. آن محفل آخرین مجلسی نبود که 
محسن و زهرا برای سالگرد پدر گرفتند، بلکه شروعی بود 
برای حضور آنها در برپایی روضه‌های ماه محرم و صفر 

در ساختمان رضوان. 

   از برکت‌های ایام کرونا 

از ابتدای خیابان عامل 4 بــوی شُله و قیمه به مشام 
می‌رسید. گرگ و میش هوا، بوی غذای نذری، پرچم‌های 
خ که زیر نور تیر چراغ برق کوچه خودنمایی  سیاه و سر
می‌کرد و صدای بلند مداحی که از باند ضبط در کوچه 
طنین‌انداز شده بود مرا به همان حال و هوای کوچه‌های 
بــرد. ورودی ساختمان رضــوان  قدیمی دهــه شصت 
با کتیبه سیاهی که نشان می‌داد محفل برگزاری روضه 
بــود. صــدای مردهای  سیدالشهداست، مزین شــده 
ساختمان می‌آمد که همدیگر را به انجام کارهای روتین 
دعوت می‌کردند. یکی می‌خواست زودتر ریسه‌ها روشن 
شود و دیگری به کمک مرد همسایه آمده بود تا پرچم 

ــی  ــه‌روی روب خــانــه  ورودی  در  روی 
ساختمان  وارد  کنند.   محکم  را 

شدم. پارکینگ را مفروش و با 
پارچه سیاه بخش حسینیه 
کــرده  ــدا  را از آشــپــزخــانــه جـ
بودند. سمت غربی پارکینگ 
چـــراغ آشــپــزی روشـــن بـــود و 
چــنــد نــفــر مــشــغــول کشیدن 

شله داخل سطل بودند تا قبل از حضور مهمانان آماده 
شود. سینی‌های بزرگ که ما در گویش خراسانی به آنها 
»مَجمع« می‌گوییم به سرعت پر می‌شد و برای ریختن 
قیمه روی غذا به اتاق کناری برده می‌شد. پسردایی 
ــای آخــر آشپزی بود.  محسن مشغول چُمبه زدن‌ه
با این‌که خستگی از قیافه‌اش پیدا بــود، با لبخند 
احوالپرسی کرد و به کارش ادامه داد.  صدای قل قل 
که بلند می‌شود، سمانه خانم مأمور دم  سماور 
کردن چای می‌شود. عروس دایی )زهرا سالاری( 
را به گپ و گفتی دوستانه دعوت می‌کنم تا درباره 
محفل روضه ساختمان رضوان روایتگری کند.  
زهرا خانم قبل از این‌که حسینیه شلوغ شود، 

کناری می‌نشیند و اینگونه روایت می‌کند: سال 97 که به 
این ساختمان نقل مکان کردیم، شاهد برپایی مراسم 
گانه  روضه در منزل همسایه‌ها بودم. اما هرکسی جدا
کرونا آمد و برپایی محافل  محفلی برپا می‌کرد تا این‌که 
روضه در منازل و فضای بسته با محدودیت مواجه شد. 
همسایه‌ها نمی‌خواستند روضه‌های خود را تعطیل 
کنند، به همین دلیل تصمیم گرفتند تا از فضای باز و 
کنند. پارکینگ  پارکینگ برای برپایی روضه استفاده 
کتیبه‌های سیاه فضای حسینیه  کردیم و با  را فرش 
ایجاد کردیم. بنا شد روضه‌های هر یک از همسایه‌ها 
که برپا شد، محفل دیگری در ادامه آن برپا شود.  زهرا 
سالاری در ادامه قصه پیوستن به این محفل را برای ما 
تعریف می‌کند: همیشه دوست داشتم مراسمی برای 
امام حسین)ع( برپا کنم. اما هیچ وقت شرایط فراهم 
نشد تا این‌که سال 98 در جاده مشهد- تربت تصادف 
سختی کردیم. خانواده چهارنفره ما هیچ آسیبی ندید 
کسی  که تصادف بشدت سخت بــود و هر  در حالی 
اتومبیل ما را دید گفت تنها معجزه می‌توانست شما را از 
این مهلکه نجات دهد. بعد از آن اتفاق به آقامحسن 
گفتم که برای تشکر از خداوند یک روز روضه بگیریم. 
کــرد و همان بهانه‌ای شد تا پــای ما به  ایشان قبول 
محفل روضــه خانگی ساختمان رضـــوان بــاز شــود و 
کنار سایر همسایه‌ها سفره‌دار عزای حسین)ع(  در 
را  ساختمان  روضـــه‌هـــای  از  روز  پنج  الان  و  شــویــم 
خانواده شهید مــروت برگزار می‌کنند.  خانم سالاری 
که خواهر شهید است و از دیار تربت حیدریه‌، معتقد 
است وجود دو شهید از خانواده خود او و دو شهید 

دیگر از خانواده سایر همسایه‌ها 
در تــــداوم و بــاشــکــوه بــرگــزار 

 شدن این مجلس خیلی 
موثر بوده است. 

اهالی امام حسینی ساختمان رضوان 
روایتی از روضه‌ای خانگی که از همسایه‌ها، خانواده ساخته است

‌روضه، مهد تربیت 
فرزندان ماست

کن این ساختمان با هم دوست  بچه‌های سا
تر از آن مانند خواهر و برادر  هستند. حتی بالا
شده‌اند. این را وقتی محمدحسن و محمدعلی 
دعوا کردند و صدای گریه محمد‌علی بلند شد، 
ــا، بچه‌ها را بــا هــم آشتی  ــادره ــودم. م شــاهــد بـ
دادنــد و با دیده‌بوسی دو نونهال دعوا خاتمه 
کرد و عکس یادگاری چاشنی آشتی‌کنان  پیدا 
بچه‌ها شد.   خانم سالاری می‌گوید: اهالی این 
همه  در  خــانــواده‌انــد.  مانند  باهم  ساختمان 
کنار همدیگریم. این دوستی و رفاقت به  حال 
که  کس نگاه نمی‌کند  برکت روضــه اســت. هیچ 
کیست؟  بانی دهــه اول صفر یا پنج روز بعدی 
همه از جــان و دل مــایــه مــی‌گــذارنــد.  مــا سعی 
کردیم در تربیت فــرزنــدان ایــن نکته را رعایت 
کنیم. یعنی همین همدلی را به آنها نیز آموزش 
دهیم. در مدت زمان چند ساعته برپایی روضه 
یعنی از زمان آماده‌سازی فضا تا پایان مجلس، 
کار می‌آیند و تلاش  بچه‌ها با هم هستند، پای 
کار را عهده‌دار شوند. مثلا  از  می‌کنند بخشی 
دخترها در بخش زنانه ظرف قند را می‌گردانند 
و در حــد تـــوان خــود سعی می‌کنند بــه مــادرهــا 
گذاری وظایف خُرد به بچه‌ها یک  کمک کنند. وا
کارهای  خوبی دارد، این‌که آنها تلاش می‌کنند 
محوله را با مدیریت خود به بهترین نحو انجام 
کمک می‌کنند.  دهند، ازطــرف دیگر به یکدیگر 
گروهی روضه در ساختمان به  معتقدم برپایی 
کار و راه  بچه‌های ما دوستی، مدیریت رفتار و 
و رسم همراهی می‌آموزد و این از برکت امام 
حسین است که این روضه مهد تربیت 

فرزندان ما شده است.  زهرا سالاری ایجاد تغییر 
در بــاورهــا و سبک زندگی خــود را نیز محصول 
مجلس امام حسین می‌داند. او می‌گوید: قبل از 
پیوستن به این مجلس سبک پوشش و آرایش 
ــود. امــا بــه برکت نــام ابــاعــبــدا...،  مــن متفاوت ب
حجاب برتر را انتخاب کرده‌ام، برای بیرون رفتن 
و  نمی‌کنم  تلف  آرایـــش  و  آیینه  جلوی  را  وقتم 
را دریابم. همسرم  زیبایی باطن  سعی می‌کنم 
کید کرده است که زهرا حالا خیلی زیباتر  بارها تأ
ــده‌ای. تغییرات سبک زنــدگــی مــن در شوق  شـ
ــارت اربعین و خدمت به حــرم رضــوی بیشتر  زی
نمایان شده اســت.  اما برکت نام سید و سالار 
شهیدان تنها در ساختمان رضوان باقی نمانده 
کنان  و مانند خون شهید، جوشیده است. سا
یک خانه قدیمی که به قول زهرا سالاری»حاج 
آقا و حاج خانوم« هستند، میزبان بخش مردانه 
این محفل بی‌ریای حسینی‌اند. خانم سالاری 
می‌گوید وقتی اطلاع دادیم اداره مجلس در دو 
ساختمان کمی برای ما سخت است، حاج آقا و 
حاج خانوم با چشم گریان آمدند و تقاضا کردند 
توفیق میزبانی از مهمانان روضه را از آنها نگیریم 
و این چنین شد که سه سال است خادمان این 
محفل دوســتــانــه بــیــرون از ساختمان رضــوان 
ــو از دور ســـــام...« در  رســیــده و صـــدای »بـــه ت
ــل چـــهـــارم بـــه گـــوش همه  ــام ــه ع ــوچ ــای ک ــض  ف

کنان می‌رسد. سا

برش


